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  فصلنامه تاريخ اسلام
  ، 32، شماره مسلسل 1386زمستان ، هشتمسال 

  
  

   فرهنگي هند در دانش مسلمانان- تأثير علمي
  هاي نخستين اسلاميدر سده

  
  ∗محمد غفوري

هـاي بـسياري داراي فرهنـگ و        پيش از آنكه اسلام ظهور كند، اقوام و ملت        
لمانان با فرهنگهـا و     پس از گسترش مرزهاي جغرافيايي اسلام، مس      . تمدن بودند 

 هنـد در    .آشنا شـدند   هاي گوناگون از جمله فرهنگ و تمدن سرزمين هند        تمدن
هايي است كه به گواهي مورخاني چـون يعقـوبي و مـسعودي در              شمار سرزمين 

هاي طب، نجوم و رياضـيات از       زمان ظهور اسلام از نظر دانش به ويژه در زمينه         
 تهان كه ديگر مل   انادار بود و نه تنها مسلم     هاي درخشاني برخور  پيشينه و اندوخته  

 ايـن نوشـته خواهـد كوشـيد تأثيرپـذيري         . شـدند منـد مـي    دانش آنها بهره   ازهم  
-از حوزه جغرافيايي سند و هند بر پايه منابع متقدم و تنهـا در سـده        را   مسلمانان

و هنـدي  د و به معرفـي دانـشمندان تاثيرگـذار      ايهاي نخستين هجري بررسي نم    
      .دي موجود در دست مسلمانان بپردازدميراث هن

  
  . هند مسلمانهاي هندي، دانشوران هند، كتاب:هاي كليديواژه

                                                 
   كارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم ∗
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 مقدمه
اي بسيار وسيع و جمعيتي انبوه كه به          هند، سرزميني است در جنوب شرقي آسيا با پهنه        

در فرهنگ اسـلامي، دو منطقـه سـند و          . دليل همين گستردگي به شبه قاره معروف است       
هـايي از كـشورهاي همـسايه آن از قبيـل           د به جز كشور هند كنـوني، همـه يـا بخـش            هن

شود كه در تحـولات نظـامي، سياسـي،      را نيز شامل مي   ... پاكستان، افغانستان، بنگلادش و   
اي واحـد بـه شـمار         فرهنگي و اقتصادي در كنار هم هستند و از لحاظ سرزميني، مجموعه           

  .آمدند مي
ين سرزمين، اقوامي با پيشينه فرهنگي و تمـدني در آن سـاكن             قبل از ورود اسلام به ا     

هايي را به سوي خـود گـشود و بـا              با پيشرفت و گسترش اسلام، اين مذهب دريچه        .بودند
هاي دوم و سوم هجري،       در سده .  مواجه گرديد  جديدهاي    ها و تمدن    آداب و رسوم، فرهنگ   

 غالـب بـود ولـي در ابعـاد          ،يج مـذهب  ها، در ترو    آيين جديد در مواجهه با اين ملل و تمدن        
از همـين   . گـشت از آنـان    علمي، اقتصادي، سياسي اجتماعي به ويژه حكومتي بيشتر متأثر          

هاي مردم اين مناطق      رو، مسلمانان به موازات فتوح با زواياي جديدي از زندگي و پيشرفت           
راهيـابي و   .  برآمدنـد  ي فراگيري آنها    ها، در انديشه    آشنا شدند و با احساس نياز به اين يافته        

حضور شماري از انديشوران ملل مختلف به دستگاه حكومتي مسلمان، نيل به ايـن هـدف                
ي فرامين حاكمان ايران و بـسياري   ترجمه. را آسان نمود) ها دستيابي به علم و دانش ملت     (

به دست اين دانشمندان و يـا شـاگردان تربيـت           ... از متون علمي سرياني، ايراني، هندي و      
  .افته آنان در جريان نهضت ترجمه در همين راستاستي

كوشـد     به رغم گسترش داد و ستدهاي علمي مسلمانان با ساير اقوام، اين نوشـتار مـي               
  . از حوزه جغرافيايي سند و هند را مطالعه و بررسي نمايدمسلمانانتنها تأثير پذيري 

  
  پيشينه علمي هند

منـدي در     ران ظهور اسلام از نظـر بهـره       سرزمين هند در شمار مناطقي است كه در دو        
هاي طب، نجوم و رياضيات از اهميت درخشاني برخـوردار بـود و در                علوم به ويژه در زمينه    
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  .بردند ، از آن بهره مياشتياقاين راستا نه تنها مسلمين، بلكه ملل ديگر نيز با 
 بـن   ي سوم هجري، احمد بن ابي يعقوب اسحاق بن جعفر بن وهب             مورخ مشهور سده  

واضح معروف به يعقوبي كه خود اين سرزمين را از نزديك مشاهده كرده بود و با دانـايي و       
 هنديان را پيشگام در علوم و فنون و از تمام ملـل برتـر               ،توانايي مردمان آن آشنايي داشت    

حتي او معتقد است ايرانيان و يونانيان و ديگر ملل،    . ستايد  داند و دانش آنان را بسيار مي        مي
هـاي هنـديان     او سپس نام برخي از كتاب   ١.اند  هاي گوناگون خود را از هنديان گرفته        انشد

همه آثار را بسيار و خارج از تـوان كتـاب ذكـر    معرفي هاي گوناگون علم را بيان و     در رشته 
كوش، يكي از پادشاهان هند است كه سندباد حكيم در زمـان او             : گويد  كند و چنين مي     مي
  ٢.را نوشت» مكر النساء«زيست و كتاب  مي

تـرين    در مورد علم نجوم است و گفتار آنـان در ايـن علـم درسـت               » السند هند «كتاب  
انـد، از آن      گفتارهاست و در هر علمي از علوم كه يونانيان و ايرانيان و ديگران سخن گفتـه               

  .گرفته شده است
از آثار آنـان در     هاي زير، برخي      تر هستند، كتاب    گام  هنديان در پزشكي نيز از همه پيش      

  .اين زمينه است
 ؛)سـيرك  (شـرك  ها و راه درمان و داروهاي آنها است؛         هاي بيماري    شامل نشانه  سسرد

صـوره   (سندهشان هاي چهارصد و چهار بيماري و شناختن آنها بدون درمان؛            در نشانه  ندان
 ـ      ؛)النجح؛ سندستاق  ديان و كتاب آن چه از سرد و گرم و آثار داروها و فصول سال كه هن

   هر دارويي ده نام دارد؛:هاي داروها كتاب نام  ؛روميان در آن اختلاف دارند
  هاي ديگري در پزشكي و كتاب

  :داند از جمله هنديان را در اصول علم منطق نيز داراي كتب بسياري مييعقوبي، 
آن چه فيلسوفان هند و روم در آن به تفاوت سـخن              در علم حدود منطق؛    :كتاب طوفا 

  ٣.اند گفته
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، در طـي     نيـز  ي چهارم   از دانشمندان سده  )  ه345(ابوالحسن علي بن حسين مسعودي      
  : نگارد و چنين معتقد است هاي خود را مي سفر به هند مشاهده

هندوان در عقل، سياست، حكمت، رنگ، صفت، صحت مزاج، صفاي خـاطر          
 ـ      . و دقت نظر از برخي نژادها ممتازند       د، مگـر   هندوان كسي را به شـاهي برندارن

شراب خـواري را ممنـوع و شـراب خـوار را آزار             . چهل سال تمام داشته باشد    
خواهند عقل خويش را آشـفته        دهند نه به اقتضاي دين، بلكه از آن رو كه نمي            مي
دانند؛ چرا كه با      اگر معلوم شود شاهي شراب نوشيده او را مستحق خلع مي          . كنند

  . تواند بكند مستي سياست و تدبير نمي
  :افزايد  وي ميسپس

ترين قومي كه پارسايي و حكمت داشت، هنـديان بودنـد كـه پـس از                  كهن
ازدياد نسل بشر، نخستين بار آنان بودند كه خود را اولين و آخرين ابناي بـشر و                 

از اين رو، شاهي    . داشتند  دانستند؛ پس بايد سرزميني مي      حاكميت را حق خود مي    
گ و ملك اعظم و نخستين پيشواي هند        براي خود برگزيدند كه همان برهمن بزر      

در دوران برهمن، حكمت آشكار شد؛ آهن از معدن اسـتخراج و شمـشير و               . بود
هـاي   بـه تـصوير كـشيدن افـلاك، بـرج     . هاي ديگر سـاخته شـد    خنجر و سلاح  

دهند كه او همه اينهـا را در كتـاب            گانه و ستارگان را هم به او نسبت مي          دوازده
  .دانست شيد را مدبر اعظم ميبرهمان آورده بود و خور

 سندبه نقل از مسعودي، برهمن، حكيمان را گردهم خواند، آنان نيز در دوران او، كتاب                
، از مجـسطي  و ارجبهدهاي ديگري چون      را نگاشتند، كه كتاب   » دهرالدهور« به معناي    هند

. شـد  برگرفته   بطلميوسكتاب  » مجسطي« و از    اركندكتاب  » ارجبهد«از  . آن گرفته شدند  
را تأليف نمودند و نُه رقم حساب هنـدي را پديـد            ) ها  زيگ (ها  سندهند، زيج پس از نگارش    
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برهمن، اولين كسي بود كه از اوج خورشيد، سخن گفت كـه آن در هـر بـرج، سـه                    . آوردند
  .برد و اوج آن در برج ثور است هزار سال و در هر فلك، سي و شش هزار سال به سر مي

هاي فراواني دارند؛ هفـت       يان درباره آغاز و انجام تاريخ، بحث      به گواهي مسعودي، هند   
گرد آمدند و درباره آغـاز و پايـان تـاريخ بـه منـاظره               » بيت الذهب «تن از حكماي هند در      

و نيز تاريخ قديم ـ كه به دست هنـديان پديـد    ) آفرينش(برهمن، حساب دور اول . نشستند
رخي از آثار ديگر هنديان را اين چنين معرفـي  مسعودي ب. آمده بود ـ را در آنجا مرتب نمود 

  :كند مي
ي كـوروش پديـد       در دوره كه  ها،    ها و داروها و علاج      در شناخت بيماري  : كتاب اعظم  -

ي شـاهي نگهـداري       ايـن كتـاب نفـيس در خزانـه        . آمد وتصوير گياهان در آن كشيده شد      
  .شد مي

 ـ» دبـشليم شـاه   «اين كتاب تمثيلي را     : كليله و دمنه   - سـهل بـن    «د آورده بـود و      پدي
صـاحب بيـت    )  ه215 متوفاي   ابوعمرو سهل بن هارون بن راهبون دشتميشاني        (» هارون
 براي مأمون   ثعله و عفره  ي مامون عباسي بر مبناي ابواب و امثال آن كتابي به نام               الحكمه

  .ترتيب داد
ردند و اين   پس از آن شطرنج را اختراع ك      . بازي نرد، ابتكار هنديان است    : روش جنكا  -

   ٤.كتاب را بر مبناي آن پديد آوردند
حكايت شاه و وزير و دختر  (افسانه هزار و يك شب     و   سندبادهمانند  : فرزه و شماس   -

اين گونه  . ها دارد   ، از ملوك و وزيران هند حكايت      )او و كنيزان دختر به نام شيرزاد و دنيازاد        
  ٥.لامي فراوان راه يافته اندهاي ايراني و هندي و نيز رومي به آثار اس افسانه

  
  موقعيت جغرافيايي شبه قاره هند و نحوه تعامل با قلمرو اسلامي

به جز  . شبه قاره هند به لحاظ موقعيت جغرافيايي، دور از دسترس مسلمانان قرار داشت            
آمد و حركت فتوح را       هاي دريا نيز مانعي عظيم بر سر راه آنان به شمار مي             فلات ايران، آب  
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اما چون تعاملات علمي تنها منحصر بـه        . ساخت   اين سرزمين با مشكل مواجه مي      به سوي 
جنگ نيست، به سبب جايگاهي كه علم و دانش در دين اسلام داشـت، رونـق و افـزايش                   

با گسترش اسـلام  . تعامل علمي مسلمين با مردم شبه قاره ـ از جمله ـ با هنديان پديد آمد  
هايي از آنان در نـواحي مختلـف          مناطق ديگر، گروه  و گشايش مسير مهاجرت مسلمانان به       

هند سكونت گزيدند و در مقابل شماري از هندوان در غالب مهاجرت و يا برده و اسـير بـه                    
 بخـشي از    وقلمرو اسلامي وارد شدند و از اين طريق راه تعامل با شبه قاره همـوار گرديـد                  

نتقال يافت؛ اگر چـه بخـش عمـده         هاي متقابل، به حوزه اسلام ا       علوم آنان با اين مهاجرت    
ها بر دوش عالمان و دانشوران بوده است كه ما رد پاي شماري از آنان را                  اين نقل و انتقال   

  .يابيم در منابع اسلامي مي
در اين بـاره    . در ميان مهاجران هندي، تعدادي از طبيبان و منجمان هند حضور داشتند           

بعضي از مترجمـاني    . لي يافتند، ثبت شده است    نام برخي از آنان كه در دربار خلفا نقش فعا         
دار برگردان متون هندي به عربي شدند، از دانـشمندان            كه در جريان نهضت ترجمه، عهده     

در اين زمينه، چند تن از ايـن افـراد بـه همـراه نقـش و عملكردشـان                   . سرزمين هند بودند  
» ي بن خالد برمكـي    يحي«پيش از آن يادآوري اين نكته لازم است كه          . معرفي خواهند شد  

در زمان وزارتش، گروهي از دانشمندان هندي را به قلمرو اسلامي دعوت )  ق190 ـ  120(
 اينـان عـلاوه بـر نگـارش         ٦.كرد تا دانش و تجاربشان رادر اختيـار مـسلمانان قـرار دهنـد             

هاي بسياري را بـا موضـوعات گونـاگون بـه             هاي متعدد، به همراه خود، آثار و نوشته         كتاب
هـا و آثـار گروهـي         نام برخي از اين دانشمندان، كتاب     . هاي اسلامي منتقل كردند     نسرزمي

  :و آن عبارتند از. ديگر كه به دست مسلمانان رسيده در منابع اسلامي باقي مانده است
   طبيب و فيلسوف هندي(Kanakah) ، كنكه؛ (Manika)منكه . 1

غالـب منـابع    . ر دسـت نيـست    نامه وي آگاهي چنداني جز مطالبي پراكنـده د          از زندگي 
خلافـت  ( هجري به درخواست هارون الرشيد، خليفـه عباسـي           193وي در سال    : گويند  مي

 وي از هند به بغداد آمد و پس از موفقيت  از حاكم هندوستان، براي معالجه)  ه193 ـ  170
زبـان  مهارت بالايي در ترجمـه از       . در اين كار، در آن جا ماند و به تأليف و ترجمه پرداخت            
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 را در ده مقالـه      سـسرد از اين رو، كتاب     . سانسكريت به فارسي و از فارسي به هندي داشت        
 بود، به دستور يحيـي برمكـي، تفـسير و كتـاب             كنّاش همطراز كتاب    ،كه در مرتبه اهميت   
 اما برخـي    ٧.ترجمه كرد » اسحاق بن سليمان بن علي هاشمي     « را براي    اسماء عقاقير الهند  

طبـق  . اند  ها پيش از اين ماجرا آورده       ر او را در سرزمين اسلامي، سال      منابع پژوهشي، حضو  
)  ه158 ـ  136خلافـت  ( هجري به دربار منصور عباسـي  154اين گزارش، منكه در سال 

 را براي بعضي منجمان دربار به       سوري سدهانت آمد و به دستور اين خليفه، مختصر كتاب         
ابواسحاق ابراهيم بـن  «آنگاه به دستور منصور، . عربي املاء كرد و آن كتاب را ترجمه نمود     

بر مبناي آن ترجمه، كتابي فراهم آورد و اين كتـاب      » محمد بن ابراهيم فزاري   «يا  » حبيب
 198خلافـت  ( شهرت يافت و تا زمان مأمون عباسي يج سند هندزفزاري نزد مسلمانان به    

  ٨.و انتشار طريقه بطلميوس، مدار علم بود)  ه218ـ 
شمارد كه چنين عقيده داشت؛ پادشـاهي          بيروني، كنكه را منجم هارون بر مي       ابوريحان

گردد، چنـان كـه عمادالدولـه، علـي بـن             عباسيان به فردي برخاسته از اصفهان، منتقل مي       
 زماني يحيي برمكـي بـه مرضـي    ٩.بويه، در اصفهان خروج كرد و بر بني عباس مسلط شد       

مـرض بـزرگ، امـا      «: منكـه گفـت   .  معالجه نمايـد   مبتلا شد و منكه را احضار كرد تا او را         
سپس دارويي تجويز كـرد و بـا        . »تر است   درمانش آسان و در عين حال صبر و شكر آسان         

در پي آن برامكه به دسـت هـارون عـزل و زنـداني     . بيني يحيي را از اتفاقاتي خبر داد     طالع
طبيـب بـر حـال      . برد شدند، منكه در زندان به ديدار يحيي رفت كه هنوز از مرض رنج مي             

منكه بـا نااميـدي   . يحيي از علاج دردش جويا شد.  گريست-اش  يحيي ـ ولي نعمت قبلي 
  ١٠.تحمل را بهترين درمان توصيه كرد اش، صبر و از بهبودي

افـلا ينظـرون    « ي غاشـيه       سوره 88ي     بود و با شنيدن آيه     وبه گفته جاحظ، منكه هند    
. مناظره، با علم و ايمان كامل، اسلام را پـذيرفت         ، پس از تحقيق و      »الي الابل كيف خلقت   

ابراهيم بن  (به همين دليل ابراهيم نظام      . دانست  تر از شتر مي     هر چند خلقت فيل را عجيب     
تر بـودن   در دفاع از قرآن، به اثبات پيچيده      با نظر او مخالفت كرد و       )  ه230سيار بن هاني    
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  ١١.خلقت شتر پرداخت
  شاناق هندي. 2

ن و منجمان ماهر و مجرب هند بود كه در دربار سـلاطين هنـد خـدمت                 يكي از طبيبا  
در  (الآداب، و لبيطـره ، ا منتحـل الجـوهر   ،  )پـنج مقالـه    (الـسموم : هايي چون   كرد و كتاب    مي

 ١٢.را نگاشت و منكه آنها را از زبان سانسكريت به عربي برگرداند           ) موعظه، آداب و حكمت   
ان مرا براي برخي حاك   منتحل الجوهر   شاناق كتاب   . نيز ملقب بود  » ابن قمانص «گويا او به    

... هـا، اسـمار و         درباره افـسانه   التدبير همچنين او كتابي با عنوان       ١٣.زمان خود تأليف نمود   
هايي از ديگـران، در مـورد سـواركاري، حمـل               در ذيل كتاب  » النديمابن   «١٤.نگاشته است 

ر تدبير الحرب و ما ينبغي للملـك  في امسلاح و آلات جنگي و نحوه استفاده از آنها كتاب     
داند كه    ، را نيز از تأليفات شاناق مي      ان يتخذ من الرجال و في امر الاساوره و الطعام و السم           

  ١٥.رسد با كتاب قبلي متفاوت باشد به نظر مي
  بهله هندي. 3

وي از طبيبان هندي است كه به همراه گروهي ديگر به بغداد آمد، اما به جز گزارشـي                  
» معمـر بـن الاشـعث   «ي جـاحظ بـه نقـل از      به گفتـه  . اطلاعي از وي نداريم   » ظجاح«از  

هنگامي كه يحيي بن خالد برمكي، طبيبان هند همچون منكه، بازيكر، قلبرقـل، سـندباد و                
پرسد، بلاغـت نـزد       معمر از بهله مي   . ديگران را از هند فراخواند، بهله نيز در شمار آنان بود          

توانـد    ي بلاغت هنديان كتابي دارند كه او نمـي          درباره: دهد هنديان چيست؟ بهله پاسخ مي    
ي ادبـي     خود اين صـحيفه   » معمر بن الاشعث  «. هاي آن را بيان كند      همه لطايف و ويژگي   

 ١٦.هندي را از نزديك ديده، جاحظ نيز بخشي از آن را از زبان معمر گـزارش كـرده اسـت                   
 آن اديبـي بـود كـه بـه مركـز            طبق اين مطلب، بهله طبيبي حاذق  و مشهور و علاوه بـر            

  .خلافت اسلامي دعوت شد
  صالح پسر بهله هندي. 4

او ابراهيم بن صالح پسر عموي هارون را كه         . از پزشكان حاذق عصر هارون الرشيد بود      
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، مرده بود، با سوزني از مرگ نجات داد         )طبيب ويژه هارون  (به گواهي جبريل بن بختيشوع      
طـب يونـاني را در نظـر خليفـه و ديگـران بـه اثبـات                 و توانمندي و برتري طب هندي به        

ستايد و در مورد نجـات پـسر          آميز مي    ابن فضل االله مهارت او را در پزشكي اغراق         ١٧.رساند
هارون كه از ادعاي صالح بن بهله مبني بر زنده بودن ابـراهيم و              «: گويد  عموي هارون مي  

رسد و صالح براي اطمينان خليفـه  پ نجات او شگفت زده بود، درستي ادعا و تواناييش را مي          
دهد اگر امشب پسر عمويش بميرد همه بردگان و كنيزانش آزاد، همه زنانش سه                پاسخ مي 

! واي بـر تـو    : گويـد   هـارون مـي   . »طلاقه، چهارپايانش مصادره و تمام اموالش صدقه باشد       
بـه  گويي؟ صالح بن بهله هم مشكل ابراهيم و علت مشتبه شـدن او بـه مـرده را                غيب مي 

اين ماجرا جايگاه او را در دربار و هنگفتي         ١٨.كند  دهد و خليفه را قانع مي       روشني توضيح مي  
اي بـا حـضور امـام         هم چنين صـالح در جلـسه      . نمايد  اش را عيان مي     ثروت و توانايي مالي   

و » يوحنـا بـن ماســويه  «، مـأمون عباسـي و پزشـكان حـاذق آن دوران هماننـد      رضـا 
 بنابراين وي   ١٩پردازد؛  هاي بدن انسان به گفتگو مي       اره شگفتي  درب »جبرييل بن بختيشوع  «

هاي قرن سوم هجري در مرو و به احتمـال يقـين در دربـار خليفـه بـوده                    در نخستين سال  
پسرش حسن بن صالح هنـدي بغـدادي نيـز بـه شـغل خـانوادگي طبابـت اشـتغال                    . است
  ٢٠.داشت

  صنجهل هندي. 5
تأليفـاتي در ايـن زمينـه        ن و مـأمون بـود و      از مشاهير علم طب و نجوم، در عهد هارو        

  :  عبارتند از برخي از آنها در منابع ياد شده. داشت
  .اين كتاب به فارسي بود و به عربي برگردانده شد: شرك الهندي -
  .كتابي طبي كه به امر يحيي برمكي به عربي ترجمه شد: سرد -
ق نـامش دربـاب نجـوم و     كتاب نخست، طب ٢١:مواليد الكبير و كتاب اسرار المسائل      -

  .با توجه به تخصص صنجهل، كتاب دوم نيز به احتمال طبي يا نجومي است. هيئت است
  ابن دهن هندي. 6
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پزشك و فيلسوف تواناي هندي كه به هر دو زبان سانسكريت و عربـي مـسلط بـود و                   
هـاي     به گفته ابـن نـديم، ابـن دهـن كتـاب            ٢٢.رياست بيمارستان برامكه را برعهده داشت     

  ٢٣.را به عربي ترجمه كرد)  النجحةصفو (سندستاق و ستانكر الجامعا
  جودر هندي. 7

 كه مطابق بـا نـام اثـر، در علـم            ٢٤. بود المواليدبه نقل از ابن نديم، وي نويسنده كتاب         
  .نجوم تخصص داشت

  هندي) نهق(نق . 8
 مـنجم و    و با استناد به نام كتـابش، هماننـد جـودر،           ٢٥المواليد الكبير وي كتابي به نام     

  .ستاره شناس بوده است
  حكيم طمطم هندي. 9

 اعمال الكواكـب الـسبعه    كتابي به نام    . آمد  از منجمان و دانشمندان هندي به شمار مي       
 ابـن خلـدون     ٢٦.تـأليف نمـود   ) كيميا، ليميا، هيميا، سـيميا، و ريميـا       (در باب علوم پنجگانه     

و انتـشار آثـار او رواج   )  ق198م ( تا پيش از زندگاني جابربن حيان     طمطمكتاب  «: گويد  مي
هـا     از دوران زندگي او گزارشي در دست نيست، اما طبق اين مطالب، او نيز مدت               ٢٧.داشت

  .زيسته و تنها كتابش در اختيار مسلمانان قرار داشته است پيش از آن دوران مي
  باجهر هندي. 10

گـي و تـدبير و      هايي درباره سـواركاري، حمـل سـلاح و آلات جن            ابن نديم، ذيل كتاب   
هـا و   هـا و صـفات   فـي فراسـات الـسيوف و نعـت    چگونگي استفاده از آنها، از كتابي با نام   

  ٢٨.برد  از باجهر نام ميها ها و علامات رسوم
  هندي) ببه(سه . 11

هـا روش هنـديان را داشـت و     به نقل از ابن نديم، او از پيـشينيان بـود كـه در نيرنـگ         
  بيش از اين، درباره محتواي كتـاب اطلاعـي نـداريم،            ٢٩.م را پيموده است   مسلك اهل توه 

  .دهد هاي خود را بيشتر توضيح نمي زيرا ابن نديم گفته
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  سامور هندي. 12
  ٣٠.داند  را منسوب به افلاطون و سامور ميالخافيه في علم الحرفحاجي خليفه، كتاب 

موسـيقي  شناسـان،     دانان، پزشكان، سـتاره     ابن نديم در ضمن نقل از مهندسان، رياضي       
هايـشان در دسـترس         ، نام شماري از دانشمندان هندي را كـه كتـاب          ...دانان، صنعتگران و  

، رتكـل   )انكـو (، راجـه، صـكه، داهـر، انكـر          )بـاكهر (راكهر  : نگارد  مسلمانان بود، چنين مي   
 اصـالت هنـدي بودنـشان،       بـه اند كـه       اينان كساني  ٣١.و جباري ) اندو(، جبهر، اندي    )زنكل(

 اما افرادي نيز وجود دارند كه لقب سندي و هندي دارنـد و بـه روشـني                  تصريح شده است،  
توان دريافت كه آيا آنان واقعاً در زمرة هنديانند، يا اين كه چنـين لقـب                  اين حقيقت را نمي   

  :افراد زير جزء اين دسته هستند. اند گرفته
و اين شـخص يكـي از محـدثان         ):  ه170(» ابومعشر نجيح بن عبدالرحمان سندي    «ـ  

وي از  .  كتـاب تـأليف نمـود      نويسندگان مشهوري است كه درباره مغـازي رسـول خـدا            
  ٣٢. بوده كه به تاريخ اسلام و مغازي پيامبر اعظم آگاهي داشتشاگردان امام صادق

 ٣٣. بـود  اين فرد لقب هندي دارد و از اصحاب امام رضا         : »صباح بن نصر هندي   «ـ  
  . نيستاما از هندي الاصل بودنش اطلاعي در دست

از محدثان و فقيهان مشهور اهل سنت اسـت  : ») ه157 ـ  88(عبدالرحمان اوزاعي «ـ 
  ٣٤.اند كه برخي، نياكانش را از بردگان و  اسيران هندي شمرده

  
  هاي هندي در دسترس مسلمانان كتاب

برخي از آثار هندي در موضوعات گوناگون كـه در ظـاهر نويـسندگان آنهـا مـشخص                  
 اين آثار در اختيار مسلمانان قـرار        :بندي شده است    يم اين گونه دسته   نيست از سوي ابن ند    

  :داشت
  هاي طبي موجود به زبان عربي كتاب. 1

 ابتدا به فارسي برگردانده شده بود و فردي به نام عبداالله بـن علـي كـه بايـد                    :سيركـ  
ـ ؛  شامل صد درد و صد درمان: توقشتل ؛ ايراني باشد، آن را از فارسي به عربي ترجمه كرد
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؛ )دواجـات  (كتـابي مختـصر در عقـاقير       ؛  تأليف توقشتل هنـد   : التوهم في الامراض و العلل    
كتـابي دربـاره مارهـا و         و   الـسكر  ؛  دويني الهنديه في علاجات النساء    ؛  علاجات الحبالي 

  ٣٥.سموم آنها
  هاي سموم و داروسازي كتاب. 2

 شـايد همـان رأي   ٣٦).با ترجمه فـردي هنـدي   (تكتاب اجناس الحياـ ؛  كتاب السموم
  ٣٧.الهندي في اجناس الحيات و سمومها باشد

  هاي موعظه، آداب و حكمت كتاب. 3
  ٣٨.كتاب سخاوتمند، بخيل و مناظره بين آن دو و داوري پادشاه هند در اين باره

  هايي با موضوع فال، زجر و خرز كتاب. 4
  ٣٩.خطوط الكف و النظر في اليد ؛ زجر الهند

  ها، اسمار و احاديث هايي درباره افسانه كتاب. 5
؛ بود اسف ؛  )همان بت است    احتمالا(  البد ؛  سندباد بزرگ ؛  سندباد كوچك ؛  كليله و دمنه  
؛ الهنـد فـي قـصة هبـوط آدم         ؛  هابل في الحكمـه    ؛  ادب الهند و الصين    ؛  بوداسف و بلوهر  

ملـك الهنـد القتـال و    ؛ ارترمس؛ حدود منطق الهند؛ ديك الهندي في الرجل و المرأه؛  طرق
  ٤٠.ا في الحكمهببيد و اطرفي الاشربه ؛ السباح

شـان    در كنار اين آثار، شماري از دانشمندان ايراني و اسلامي به دليل گرايش و تمايـل               
، به ترجمه كتب سانـسكريت   و همچنين ارزش علمي بسياري از اين كتب        به ميراث هندي  

از جمله اين اقدامات، كتابي درباره اديان       . نقش آفريدند در انتقال دانش هندي      اند و   پرداخته
در .  هجري تأليف شد و ابن نـديم آن را ديـده اسـت             249و مذاهب هند است كه در سال        

) عقـاقير (اين كتاب آمده است، يحيي بن خالد برمكي فردي را به هند فرستاد تـا دواجـات            
او نيز اين كتـاب را      .  هندي را بنويسد   موجود در اين سرزمين را به همراه بياورد و نيز اديان          

  .نوشت
دهد اين مطلب صـحيح باشـد و آن را نيـز بـه                ابن نديم، گزارشگر اين اثر، احتمال مي      

افزايد؛ زيرا واضح است نخستين فرد، يحيي برمكـي و سـاير برامكـه                اقدامات برمكيان مي  
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 بـه دربـار خلفـاي       بودند كه به هند توجه نشان دادند و علما، حكمـا و پزشـكان هنـدي را                
 را به بيـان     الفهرستشمحمد بن اسحاق النديم، فن دوم از مقاله نهم كتاب           . عباسي آوردند 

ها، مذاهب، عقايد، آداب و       ها، بتخانه   دهد و به معرفي بت      محتويات اين كتاب اختصاص مي    
هاي جغرافيايي و فاصـله ايـن         رسوم مردمان هند و چين و معرفي برخي شهرها و موقعيت          

  ٤١.پردازد ها، مي رها و مكانشه
انتقال دانش هندي نهضت علمي مـسلمانان را سـرعت بخـشيد و اطلاعـات و علـوم                  

البتـه نبايـد از نقـش    . ارزشمندي را از اين سرزمين به حوزه جغرافيايي مسلمانان وارد كـرد         
وران مسلمان در بسط و گسترش اين علوم وارداتي غافل ماند مسلمانان هم به نوبـه                دانش

ها و تفسيرهاي بسيار بر اين كتب نوشتند و در ترقـي علـومي مثـل رياضـيات و                   ود شرح خ
  .نجوم تأثير بسزايي را بر جاي گذاشتند

  :برخي از اين دانشوران مسلمان كه به ترويج دانش هندي همت گماردند، عبارتند از
 دوم  از دانـشمندان شـهير ايرانـي نيمـه نخـست سـده            : ابن مقفع عبداالله بن دادويـه     . 1

كليله او كتاب معروف    . هجري است كه آثار بسياري را از زبان فارسي به عربي ترجمه كرد            
 اگر  ٤٢. را از هندي به فارسي ترجمه و گويا همان را از فارسي به عربي نيز برگرداند                و دمنه 

 امـا   ٤٣كتاب ابن مقفع را به عربي ترجمـه كـرد،         » عبداالله بن هلال اهوازي   «چه نقل شده    
  .و ترجمه صورت گرفته استاحتمالاً د

از دانشمندان نيمه نخست سده چهارم هجري است كه بـه حـساب             : احمد اقليدسي . 2
. كـرد   يافت، آن را مطالعه مـي       هندي علاقه وافري داشت وهر جا كتاب رياضي  هندي مي          

هـاي    تـرين كتـاب     ايـن اثـر از مهـم      .  نام دارد  الفصول في الحساب الهندي   يكي از آثار وي     
اي اسـت كـه مـستقيماً بـه كـسرهاي             زبان عربي و نخستين متن شناخته شـده       حساب به   

اقليدسـي در ايـن كتـاب، اصـلاحاتي را در حـساب هنـدي پيـشنهاد                 . پـردازد   اعشاري مي 
)  ه330(» ابراهيم بن محمد بن صالح شطرنجي     «برخي، اين تأليف را اثر پدرش       . نمايد  مي

  ٤٤.اند دانسته
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از ):  ه188(ن سلمان بن سمره كـوفي بغـدادي فـزاري           ابواسحاق ابراهيم بن حبيب ب    . 3
ي اسـطرلاب   مشاهير دانشمندان نجوم و رياضيات قـرن دوم هجـري و نخـستين سـازنده            

هـاي رياضـي    منجم و رياضي دان بودنـد و شـماري از كتـاب     » محمد«او و پسرش    . است
  ٤٥.هندي را به عربي ترجمه كردند

وي از جملــه ):  ه260   ـ160ود حـد (ابوالحـسن علــي بـن ســهل بــن ربـن طبــري    . 4
  ٤٦.مندي به طب هندي، به آموختن آن پرداخت دانشمندان مسلماني است كه با علاقه

گروهي از دانشمندان مسلمان نيز درباره علوم هندي، كتاب نوشتند و به تـرويج دانـش    
، )ه206 (عطـارد بـن محمـد بـابلي       : برخي ازايـن افـراد عبارتنـد از       . اين سرزمين پرداختند  

، ) ه386 ( ابونـصر محمـد بـن عبـداالله كلـوذاني          ٤٧،جفرهنديمولف كتاب   و   منجم   ،اسبح
 ابويوسف يعقـوب بـن      ٤٨،في الحساب الهندي  ) التحت (التختدان و نويسنده كتاب       رياضي

 ٤٩.اي در حـساب هنـدي نگاشـت         رسـاله )  ه260(اسحاق كندي معروف به فيلسوف عرب       
را در حـساب هنـدي     ) التخـت  (البحـث ب  كتـا )  ه283(ابوحنيفه احمـد بـن داود دينـوري         

رياضـي دان،   )  ه376( ابوالقاسم علي بـن احمـد مـشهور بـه مجتبـي انطـاكي                ٥٠.نگاشت
التخـت  مهندس و حاسب، اهل انطاكيه و ساكن بغداد و از ياران عضدوالدوله ديلمي، كتاب               

 ـ         ٥١.را درباب رياضيات هند تأليف نمود     الكبير   ه  احمد بن محمد بن سرمد حاسب معـروف ب
ياضـي دان اهـل نيـشابور و        رمهنـدس   )  ه366(كرابيسي نيشابوري و ابوالحسين سرمدي      

 سـنان بـن ابـي الفـتح حرانـي          ٥٢.ساكن محله خندق هم كتابي در اين زمينه داشته اسـت          
را دربـاره حـساب هنـدي    ) التخـت (بغدادي از دانشمندان سده سوم هجري، كتاب التحـت   

 مـأمون مـسلمان شـد،       به دست كه  ) 290دود  م ح ( ابوطيب سند بن علي يهودي       ٥٣.نوشت
 شاعر معـروف، ابـان بـن عبدالحميـد لاحقـي            ٥٤.كتابي درباره رياضيات هندي نگاشته بود     

  ٥٥.را به نظم در آورده بودكليله و دمنه  و حلم الهند، كتاب .)ه  200(رقاشي 
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  گيرينتيجه
البتـه تنهـا،    مطالب مذكور، تنها بخشي اندك از تعامل علمي اسلام و هنـد اسـت كـه                 

 تعامـل و مناسـبات علمـي ـ     .نمايـد  ي تمدني هند را بررسي مي گيري مسلمين از حوزه وام
هاي ثبت و ضبط شـده در منـابع         فرهنگي اين دو حوزه، بسيار فراتر از مطالب فوق، و داده          

بيش از هشتصد سال بـر      گيري مسلمانان در شبه قاره و تسلط        درتاست؛ به ويژه پس از ق     
فرهنگـي ميـان     سي و اجتماعي اين سرزمين زواياي جديدي از تعامل علمـي و           اوضاع سيا 

  .تواند مورد مطالعه قرار گيردمياسلام و سرزمين هند 
اي نزديك بتواند تأثير گذاري اسلام بر فرهنگ وتمدن هنـد             نگارنده اميد دارد در آينده    

ت آن كـه قرارگيـري      را كه از دو ديدگاه قابل بررسي است، مطالعه و معرفي نمايـد؛ نخـس              
. فراهم آورد قدرت و حكومت در دست مسلمانان، جذب عالمان، دانشمندان و هنرمندان را             

براي نمونه، در دوران صفويه، به علت تعصبات مذهبي، بسياري از دانشمندان و هنرمندان              
شـان اغلـب      از ايران به هند كوچ كردند و چون شاهان مـسلمان هنـد، در دوران حكومـت                

ست و هنرپرور بودند، تمايل فرهيختگان براي ورود به اين سرزمين فراتـر از حـد                دانش دو 
تصور بود آن گونه كه گفته شده، تنها در شـهر دهلـي بـيش از هـزار دانـشمند و صـاحب                       

كه قابل بررسي و تحقيق است اينكـه        مطلب دوم    ٥٦.فرهنگ و ادب و هنر دفن شده است       
. خت بناهـاي حكـومتي و فرهنگـي اسـت          شهرسازي و سـا    ،يكي از نمودهاي هر حكومت    

و ايراني  هايي از هنرمندان هندي       فرمانروايان مسلمان هند به دنبال ساخت چنين مجموعه       
هاي هنر هندي را كه عبارت بـود از اسـتحكام بنـا، بـا              ياري گرفتند، اين هنرمندان ويژگي    

باشكوهي را خلـق    هاي    هاي زيبايي شناسانه اسلامي در آميختند و مكان         ها و شاخصه    آرايه
اين تلفيق هنري، موجـب پيـدايش مكتـب         . كردند كه تحسين جهانيان را برانگيخته است      

  .شد) اسلامي و هند(ايراني  و هنري هند
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 هانوشتپي
                                                 

 خود معتقد بوده     النهمطان  ابوسهل نوبختي در كتاب    محمد بن اسحاق النديم،   اگر چه به گفته     . 1
. م از جمله طب و نجوم در زمان زرتشت و به توصيه او از ايران به هند انتقال يافتـه اسـت                     كه علو 

 . 300، ص )تا نا، بي  بي،تهران(تحقيق محمد رضا تجدد  الفهرست،محمد بن اسحاق بغدادي، النديم، 

وي كسي است كه پـس از بلهيـت بـه شـاهي     «: گويد  نام او را كوش آورده و مي     مسعودي،. 2
سندباد در زمان او كتاب هفت وزير و معلم و غلام و زن پادشاه را براي او تنظيم كرد كـه                     رسيد و   

 دارالهجـره،   ،قـم  (مروج الذهب، به نام سندباد معروف است؛ ابوالحسن علي بن حسين، مسعودي،           
 . 100 ـ 91، ص 1ج ) ق ه 1409چاپ دوم، 

 . 94، ص 1ج ) تا رصادر، بي دا،بيروت( يعقوبي،تاريخ احمد بن ابي يعقوب، يعقوبي، . 3

 . 100 ـ 91، ص 1پيشين، ج  مروج الذهب، مسعودي،. 4

 . 251، ص 2ج  همان، .5

 . 409ص  ،الفهرست  النديم،.6

 دارالحيـاء التـراث العربـي، چـاپ         ،بيروت( تاريخ الرسل و الملوك   ، طبري،   رمحمد بن جري  . 7
 ـ305ص  الفهرست،؛ النديم، 352، ص 8ج ) ق ه 1387دوم،  عيون الانباء ؛ ابن ابي اصيبعه، 360  

؛ ابـوعلي بلعمـي،     475ص  ) 1965بيروت، دارمكتبه الحيـاه،     ( تحقيق نزاز رضا     في طبقات الاطباء،  
 . 1207، ص 4ج ) 1373تهران، انتشارات البرز، (تحقيق محمد روشن  تاريخنامه طبري،

 انتـشارات   ،تهـران (مـد آرام     اح ،ترجمـه  انتقال علوم يوناني به عالم اسلام،     دليسي اوليري،   . 8
 . 174 ـ 165ص )  ش1342دانشگاه تهران، چاپ دوم، 

تهـران،  (تحقيق و تعليق زاخائو و اذكـائي         اليه،خآثار الباقيه عن القرون ال     ابوريحان بيروني، . 9
 . 171ص .)  ه 1422مركز نشر ميراث مكتوب، 
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 و 78، ص  1ج  ) ق ه 1418ميـه،    دارالكتـب العل   ،بيروت( عيون الاخبار ابن قتيبه دينوري،    . 10

 دارالكتـب العلميـه، چـاپ نخـست         ،بيروت( العقد الفريد،  ؛ ابن عبدربه احمد بن محمد اندلسي،      79
 .325، ص 5ج )  ق1404
، 7ج  ) ق ه 1424 دارالكتـب العلميـه، چـاپ دوم،         ،بيروت (الحيوانجاحظ عمروبن بحر،    . 11

 .127ص 
؛ به گفته حاجي خليفه،     475 و   474ص   پيشين،،  ؛ ابن ابي اصيبعه   378ص   پيشين،النديم،  . 12

امـا ترجمـه آن از   .  را از هندي به فارسي براي يحيي برمكي تفسير كرده استالـسموم منكه كتاب  
ترجمه ديگري از آن توسط عبـاس بـن         . هندي به فارسي به دست ابوحاتم بلخي انجام يافته است         

. و همـو بـراي مـامون قرائـت كـرده اسـت            سعيد جوهري از موالي مامون براي مامون انجام شده          
 مكتبـه المثنـي     ،بغـداد  (اسامي الكتب و الفنـون    عن  كشف الظنون    مصطفي بن عبداالله كاتب چلبي،    

 .1425، ص 2ج ) ]تابي[
 .1848، ص 2ج  ،همان. 13
 .365ص  پيشين،النديم، . 14
 .377ص  همان،. 15
 دارالمكتبـة الهـلال،     ،بيـروت  (تحقيق علي بـوملحم    البيان و التبيين،  عمروبن بحر جاحظ،    . 16
 دارالجيل،  ،بيروت (الالباب الآداب و ثمر   زهر؛ ابراهيم بن علي قيرواني،      95، ص   1ج  ) ق ه 1423

 . 145، ص 1ج ) تا بي

 دارالـشرق، چـاپ سـوم،       ،بيروت( تاريخ مختصر الدول  عزيغوريس بن اهرون ابن عبري،      . 17
تـاريخ  الدين محمد بن احمد، ذهبـي،    شمس؛475 ص پيشين،؛ ابن ابي اصيبعه،  132ص  )  م 1992

، 11ج  )  ق 1413 دارالكتاب العربي، چـاپ سـوم،        ،بيروت(ري  متحقيق عمر عبدالسلام تد    الاسلام،
 موسـسه   ،بيـروت ( تحقيق نعـيم عرقـسوسي و مـأمون صـاغرجي            ،سيراعلام النبلاء ؛ همو،   30ص  

 المحاضـرات و المحـاورات    ؛ جلال الدين سيوطي،     274، ص   8ج  ) ق ه 1413الرساله، چاپ نهم،    
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 . 367 و 366ص .)  ه1424 دارالغرب السلامي، چاپ اول، ،بيروت(

مـسالك الابـصار فـي      ابن فضل االله، شهاب الدين احمد بن يحيي بـن فـضل االله عمـري،                . 18
 . 488 ـ 486، ص 9ج )  ق1423ابوظبي، المجمع الثقافي، ( ممالك الامصار

، 1ج ) تـا جا، انتشارات سـعيد جبيـر، بـي   بي (،رضـا  الامام الةحياباقر شريف  قرشي،     . 19
 . 199ص

 ،قـاهره  ( الـي القـرن الـسابع      رجـال الـسند و الهنـد      قاضي ابوالمعالي اطهر، مبـاركفوري،      . 20
 . 95ص .)  ه 1398دارالانصار، چاپ نخست، 

 الاعـلام، ؛ خيرالـدين زركلـي،      473 ص   پيشين،؛ ابن ابي اصيبعه،     330 ص   پيشين، النديم،. 21
، 2ج   ،پيـشين ؛ حـاجي خليفـه،      142، ص   4ج  )  م 1980 دارالعلم للملايين، چاپ پـنجم،       ،وتبير(

 . 1894ص

  . 305 ص پيشين،النديم، . 22
 . 360 ص همان،. 23

 . 330 ص همان،. 24

 . 330 ص همان،. 25

، 1 ج   الميزان في تفسير القرآن،    ؛ علامه طباطبايي،  1435، ص   2 ج   ،پيشين حاجي خليفه، . 26
 . 244ص 

تهران، موسسه مطالعاتي (حمد آيتي م ترجمه عبدالالعبر، دالرحمن بن محمد، ابن خلدون،  عب. 27
 . 497، ص 1، ج )1363و تحقيقات فرهنگي، 

 . 377 ص پيشين، النديم،. 28

  . 373 ص همان، .29
 . 699، ص 1 ج پيشين، حاجي خليفه،. 30

 . 330 ص همان، .31
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؛ ابـن ابـي     316ص  )  ه1415مدرسين،   جامعه ال  ،قم( ،رجال محمد بن حسن شيخ طوسي،    . 32
؛ 493، ص   8ج  )  ه1371 دارالاحياء التراث العربـي، چـاپ اول،         ،بيروت (الجرح و التعديل  حاتم،  

بيـروت،  ( تحقيـق مـصطفي عبـدالقادر عطـا          تـاريخ بغـداد،   ابوبكر احمد بن علي، خطيب بغدادي،       
 . 429، ص 13ج ) 1417دارالكتب العلميه، 

 . 447ص  ،1ج )  ه1408 دارالاضواء، چاپ اول، ،بيروت (ال،رج ابوالعباس نجاشي،. 33

 . 109، ص 7 ج پيشين،ذهبي، . 34

 . 360 ص همان، النديم،. 35

 . 379 ص همان، .36

 . 360 ص همان،. 37

 . 378 ص همان،. 38

 . 367 ص همان،. 39

 . 365 و 364 ص همان، .40

 . 414 ـ 409 ص ،همان. 41

 . 1508، ص 2 ج ،پيشين؛ حاجي خليفه، 132 ص ،همان. 42

 . 1508 و 1507، ص 2 ج همان،. 43

، ص  4ج  )  دارالكتاب اسلامي، چاپ دوم، بي تا      ،قم (،تاريخ الادب العربي  كارل بروكلمان،   . 44
زندگينامـه  ؛  130 ص   زندگينامه رياضـيدانان دوره اسـلامي،     ؛  85، ص   1 ج   ،پيشين،  ؛ زركلي 183

ارات علمي و فرهنگي و بنياد دانشنامه بزرگ        تهران، انتش (زير نظر احمد بيرشك      علمي دانشوران، 
تهران، مركز دائرة المعـارف بـزرگ      (، المعارف بزرگ اسلامي   ةدائر؛  46، ص   2ج  ) 1375فارسي،  
 . 675، ص 9ج ) 1372اسلامي، 

 مكتبـه  ،بغـداد ( ،تـاريخ الحكمـاء   ؛ علي بن يوسف شيباني، قفطي،    332ص   پيشين،النديم،  . 45
 ،تهـران ( تـاريخ ادبيـات در ايـران      ،  ؛ ذبيح االله صـفا    57ص  ) تا  نجي، بي المثني و قاهره موسسه الخا    



 
 
 
  
 

  
  
  

  )هاي نخستين اسلاميدر سده(نش مسلمانان  فرهنگي هند در دا–تأثير علمي 
 

 
 
 
 

142

                                                                                                                   
 . 238 ص پيشين،؛ دليسي اوليري، 110، ص 1، ج )ش ه 1363انتشارات فردوسي، چاپ دوم، 

؛ صلاح  414 ص   پيشين،؛ ابن ابي اصيبعه،     32، ص   پيشين؛ قفطي،   354 ص   پيشين،النديم،  . 46
، 21ج )  ق1381يسبادن، النشرات الاسلاميه، چـاپ دوم،     و (،الوافي بالوفيات الدين خليل صفدي،    

 . 288، ص 4ج  پيشين،؛ زركلي، 151ص 

 . 236، ص 4 ج ،پيشين؛ زركلي، 336 ص پيشين،النديم، . 47

بيروت، داراحياء التـراث     (هديه العارفين،  ؛ اسماعيل پاشا بغدادي،   342 ص   پيشين،النديم،  . 48
 .55، ص 2 ج )1951العربي، افست از چاپ استانبول، 

 . 195، ص 8 ج پيشين، ؛زركلي،316 ص پيشين،النديم، . 49

 . 86 ص پيشين،النديم، . 50

 . 253، ص 4 ج پيشين،؛ زركلي، 342 ص همان،. 51

 . 65، ص 1 ج پيشين، ؛ اسماعيل پاشا بغدادي،340 ص پيشين،النديم، . 52

 . 410، ص 1ج  پيشين،؛ اسماعيل پاشا، 339 ص  پيشين،النديم،. 53

 . 411 ؛334 ص همان،. 54

 . 364 ـ 132 ص ،پيشين النديم،. 55

  .نقل از پايگاه اينترنتي فارغ التحصيلان ايراني هند. 56
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 منابع
عيون الانباء في طبقـات الاطبـاء،   ابن ابي اصيبعه، احمد بن قاسم بن خلف خزرجي دمشقي،          -

  .م1965 دارمكتبه الحياه، چاپ ،تحقيق نزاز رضا، بيروت
 دار احيـاء    ، بيروت الجرح و التعديل،  ابن ابي حاتم، عبدالرحمان بن محمد بن ادريس رازي،           -

  . ه1371، اولالتراث العربي، چاپ 
 موسسه مطالعات   ،ترجمه عبد المحمد آيتي، تهران    العبر،  ابن خلدون، عبدالرحمان بن محمد،       -

 .ش. ه1363و تحقيقات فرهنگي، 

دارالكتـب العلميـه، چـاپ نخـست،        :  بيـروت  العقـد الفريـد،   دلسي،  ابن عبدربه، احمد بن محمد ان      -
 .ق1404

تحقيـق انطـون صـالحاني    تاريخ مختـصر الـدول،     ابن عبري، غريغوريوس بن اهرون ملطي،        -
 .م1992 دارالشرق، ،يسوعي، بيروت

مسالك الابصار في ممالـك     ابن فضل االله، شهاب الدين احمد بن يحيي بن فضل االله عمري،              -
 .ق1423 المجمع الثقافي، ، تحقيق گروهي، ابوظبير،الامصا

 .ق1418 دارالكتب العلميه، چاپ ، بيروتعيون الاخبار،ابن قتيبه دينوري،  -

 تحقيق عبـدالمنعم عـامر مراجعـه جمـال          الاخبار الطوال، ابو حنيفه دينوري، احمد بن داود،        -
 .ش 1368 انتشارات رضي، ،الدين شيال، قم

 ، تحقيق و تعليق زاخائو و اذكائي، تهـران        الآثار الباقيه عن القرون الخاليه،     ابوريحان بيروني،  -
 .ق 1422مركز نشر ميراث مكتوب، 
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حيـاء التـراث العربـي، افـست از چـاپ           ل دارا ، بيروت هدية العارفين، اسماعيل پاشا بغدادي،     -

 .م1951استانبول، 

 .تانا، بيبي: ق محمد رضا تجدد، تهران تحقيالفهرست،النديم، ابوالفرج محمد بن اسحاق بغدادي،  -

 انتـشارت   ، ترجمـه احمـد آرام، تهـران       انتقال علوم يوناني به عالم اسـلام،      اوليري، دليسي،    -
 .ش 1342دانشگاه 

 دارالكتـاب   ، عبـدالحليم نجـار، قـم      ، ترجمـه عربـي    تاريخ الادب العربـي،   بروكلمان، كارل،    -
 .تا الاسلامي، بي

 .ش 1373 انتشارات البرز، ،تحقيق محمد روشن، تهرانتاريخنامه طبري،  بلعمي، ابوعلي بلعمي، -

 .ق 1423 دارمكتبه الهلال، ، تحقيق علي بوملحم، بيروتالبيان و التبيين،جاحظ، عمرو بن بحر،  -

 .ق 1424 دارالكتب العلميه، ،بيروتالحيوان، جاحظ، عمرو بن بحر،  -

كشف الظنون عن اسـامي الكتـب و الفنـون،          ي،  حاجي خليفه، مصطفي بن عبداالله كاتب چلب       -
 .تا مكتبة المثني، بي: بغداد

چـاپ   تحقيق مصطفي عبـدالقادر عطـا،        تاريخ بغداد، خطيب بغدادي، ابوبكر احمد بن علي،        -
 .ق 1417 دارالكتب العلميه، ،بيروتاول، 

 .ش1372مي،  مركز دائرة المعارف بزرگ اسلا،تهرانچاپ اول،  دائرة المعارف بزرگ اسلامي، -

 ، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيـروت       تاريخ الاسلام،  ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد،      -
 .ق1413دارالكتاب العربي،  

 موسسة  ،تحقيق نعيم عرقسوسي و مأمون صاغرجي، بيروت      سير اعلام النبلاء،    ،  _______ -
 .ق1413الرساله،  

هر الرجال و النساء من العرب و المستعربين و         الاعلام قاموس تراجم لاش   زركلي، خيرالدين،    -
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 .م1980 دارالعلم للملايين، ، بيروتالمستشرقين،

 انتشارات علمي و    ، ترجمه گروهي زير نظر احمد بيرشك، تهران       زندگينامه علمي دانشوران،   -
 .ش1375فرهنگي و بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، 

 دارالغـرب الاسـلامي،     ،بيـروت چـاپ اول،     المحاضـرات و المحـاورات،    سيوطي، جـلال الـدين،       -
 .ق1424

 جامعـه مدرسـين،   ،شيخ طوسي، محمد بن حسن شيخ الطائفه، رجال، تحقيـق جـواد قيـومي، قـم           -
 .ق1415

 .ش1363 انتشارات فردوسي، ، تهرانتاريخ ادبيات در ايران،صفا، ذبيح االله،  -

 .ق1381 النشرات الاسلاميه، ،دنويسباالوافي بالوفيات، صفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك،  -

 ، تحقيق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم، بيـروت         تاريخ الرسل و الملوك،   طبري، محمد بن جرير،      -
 .ق1387 التراث العربي، ةداراحيا

 .تاانتشارات سعيد بن جبير، بيجا، بي حياة الامام الرضا عليه السلام،قرشي، محمد باقر،  -

 مكتبـة   ،، بغداد )اخبار العلماء باخبار الحكماء    (تاريخ الحكماء قفطي، علي بن يوسف شيباني،       -
 .المثني و قاهره موسسة الخانجي، بي تا

 .تا  دارالجيل، بي، بيروتزهرالاداب و شمرالالباب،قيرواني، ابراهيم بن علي،  -

 از مجموعه تاريخ هنر ايران، ) (هندواسلامي (هنر هندوايراني مادلين هالايد و هرمان گوتس،       -
 .ش1376 انتشارات مولي، ،، ترجمه يعقوب آژند، تهران)4شماره

 دارالانـصار،   ، قـاهره  رجال السند و الهند الـي القـرن الـسابع،         مباركفوري، قاضي ابوالمعالي اطهر،      -
 .ق1398

 ،تحقيق اسعد داغر، قـم    مروج الذهب و معادن الجوهر،      مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين،       -
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 .ق1409دارالهجره، 

 .ق1408 دارالاضواء، ، بيروترجال،جاشي، ابوالعباس احمد بن علي اسدي كوفي، ن -

 . دار صادر، بي تا، بيروتتاريخ يعقوبي،يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب،  -

  


